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  پيشگامان حوزه علميه شيعه 
  در مواجهه با فلسفه غرب

  
  
  18/8/87: تاريخ تأييد      7/7/87: تاريخ دريافت  

  ∗دكتر محمد فنائي اشكوري
. اين نوشتار در پي نشان دادن نحوه مواجهه عالمان شيعي معاصر با فلسفه غرب اسـت               

غـرض،  . انـد    شيعه برخاسته  هاي علميه   منظور از عالمان شيعي، عالماني هستند كه از حوزه        
بنابراين از دانشمندان و    . هاي علميه در برخورد با فلسفه غرب است         نشان دادن نقش حوزه   

نويسندگان دانشگاهي و به طور كلي غير حوزوي در اين مقاله جز به طـور گـذرا بحثـي                   
 ـ              . نخواهد شد  لاب عالمان ديني مورد بحث در اين مقاله نيز عالماني هستند كه پـيش از انق

بنابراين، دربـاره نـسل     . شوند  اسلامي نشو و نما كردند و در اين بحث، پيشگام شمرده مي           
  .پس از انقلاب اسلامي حوزه علميه فقط به اشاراتي بسنده خواهد شد

بنابراين غرض از اين نوشتار، طرح كلي بحث، نشان دادن توجـه عالمـاني دينـي بـه                  
برخي از نمونه مباحثي است كـه آنـان طـرح           فلسفه غرب، ترسيم جغرافياي مسئله و ذكر        

اند تا از اين طريق بتوان به نوع مباحث طرح شده، ادبيـات مـورد اسـتفاده، و نحـوه                      كرده
  .گيري آنان در قبال فلسفه غرب راه يافت مواجهه و موضع

  ١.رسد اما قبل از ورود به بحث اصلي، ذكر نكاتي چند لازم به نظر مي
  

غرب، فلسفه تطبيقي، فلـسفه اسـلامي، ماركسيـسم، نقـد،            فلسفه   :هاي كليدي   واژه
  .هاي مضاف  فلسفه

                                                 
       عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني ∗
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  مقدمه
هاي دوم و سوم هجري، ايرانيان و ديگر مسلمانان با فلـسفه      نخستين بار در حدود سده    

هـاي    يوناني آشنا شدند و به فهم، نقـد و بـسط آن پرداختنـد و بـا اسـتفاده از آن و آمـوزه                       
مرحله دوم آشنايي ايرانيان مسلمان با انديـشه و  . يس كردنداسلامي، فلسفه اسلامي را تأس    

سيد جمال الدين اسدآبادي، شايد نخستين عـالم        . رسد  فلسفه غرب به دوره مشروطيت مي     
 يا ناتوراليـسم را در      رساله نيچريه شيعي ايراني بود كه با فلسفه غرب تا حدودي آشنا شد و             

هاي فرانسوي و     ه آثار فلسفي غرب را به زبان      اولين عالم ديني ايراني ك    . رد طبيعيان نوشت  
انگليسي مطالعه كرد و گزارشي از فلسفه غرب، همراه با نقد و مقايسه اجمالي آن با فلسفه                 

هاي ماركسيستي    در واكنش به ورود انديشه    . اسلامي ارائه داد، ميرزا ابوالحسن شعراني بود      
 تـضي مطهـري بـا تـأليف كتـاب         به ايران، علامه سيد محمد حسين طباطبائي و شهيد مر         

وگـو     به طور جدي با وجهي از تفكر فلسفي غرب وارد گفـت            اصول فلسفه و روش رئاليسم    
اين دو متفكر در ديگر آثارشان نيز نظريات فلسفي غربيان را در موضوعات مختلـف               . شدند

همچون معرفت شناسي، انسان شناسي، فلسفه تاريخ و فلسفه اخلاق مـورد بررسـي قـرار                
الأسـس   و   فلـسفتنا شهيد سيد محمد باقر صدر در حوزه علميه نجف با تأليف كتاب             . ددادن

آيت االله محمد   .  برخي از نظريات فلسفي در غرب را تحليل و نقادي كرد           المنطقيه للأستقراء 
تقي مصباح يزدي در حوزه علميه قم و استاد محمد تقي جعفري در تهران، هر يك وجـوه                  

دكتر مهدي حائري يزدي، نخستين عالم      . ورد كاوش قرار دادند   ديگري از فلسفه غرب را م     
ديني بود كه فلسفه غرب را به صورت آكادميك در غرب آموخـت و تحقيقـات تطبيقـي و                   

  .انتقادي را دراين زمينه ارائه داد
نكته قابل توجه در اين جا مواجهه منطقي و عقلاني عالمـان شـيعي بـا فلـسفه غـرب         

اش   فه غرب شدند، نه يكـسره آن را انكـار كردنـد و نـه ناديـده                آنها نه مجذوب فلس   . است
كوشش براي فهم، اهتمام به نقد و مقايسه و سـرانجام تـلاش بـر ارائـه نظريـات                   . گرفتند

در مواجهه بـا فلـسفه و       . هايي است كه آنها كوشيدند در اين راه بردارند          بديل اسلامي، گام  
هـا و نظريـات غربـي بـه صـورت             نديـشه ا. تفكر غربي، ما همچنـان در آغـاز راه هـستيم          

ها، باورهاي متـافيزيكي و       اي در حال ورود به جامعه ماست و بسياري از اين انديشه             فزاينده
توانند با مواجهه     نسل جديد عالمان و پژوهشگران ديني مي      . كشند  ديني ما را به چالش مي     

ند و با فهم و نقد آن و        خردمندانه با فلسفه و تفكر غربي، اين چالش را به فرصت تبديل كن            
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گيري از آن همراه با استفاده از سنت فلسفي خود به توسعه، تعميق و معرفي فلسفه و                   بهره
  .تفكر اسلامي همت كنند

  
   جهان اسلام و فلسفه غرب-1

هـاي    نخستين بار در حدود سـده     . اي دراز دارد    آشنايي مسلمانان با فلسفه غرب، پيشينه     
 با فلسفه يوناني و هلني آشنا شدند و به فهم و نقـد و بـسط                 دوم و سوم هجري، مسلمانان    

. هاي اسلامي، فلـسفه اسـلامي را تأسـيس كردنـد            آن پرداختند و با استفاده از آن و آموزه        
در قـرون وسـطا برخـي آثـار         . فارابي و ابن سينا از مؤسسان اصلي فلسفه اسلامي هـستند          

هـاي غربـي ترجمـه شـد و            به زبـان   فلاسفه اسلامي همچون ابن سينا، ابن رشد و غزالي        
ها بهره بردند، اما ارتباط مسلمانان با غرب پـس از دوران ترجمـه در                 غربيان از اين انديشه   

قرون نخستين قطع شد و مسلمانان به مدت حدود هزار سال، خبـري از آن چـه در تفكـر                    
قرون وسطا  اطلاع غربيان نيز از فلسفه اسلامي به دوره         . گذشت، نداشتند   فلسفي غرب مي  

محدود شد، اما در دوره جديد، اين ارتباط قطع گرديد و تحولات فلـسفه اسـلامي پـس از                   
خبـر از     ابن رشد به غرب راه نيافت و اين دو جريان فلسفي غرب و جهان اسلام، تقريباً بي                

  .يكديگر به راه خود ادامه دادند
نـدارد و بـه دو قـرن        اي طـولاني      مرحله دوم آشنايي مسلمانان با فلسفه غرب، سـابقه        

شـايد نخـستين عـالم شـيعي     ) قه 1314 ـ  1254(الدين اسد آبـادي   سيد جمال. رسد نمي
 يـا ناتوراليـسم در رد       رسـاله نيچريـه   ايراني بود كه با فلسفه غرب تا حدودي آشـنا شـد و              

ر البته در شبه قاره هند بودند مسلماناني كه با ورود استعما          . گرايان را نوشت    طبيعيان و ماده  
. انگليس به اين منطقه با وجوهي از فلسفه و تفكر غربي آشـنا و از آن متـأثر شـده بودنـد                     

است كه هم متأثر از ) 1938 ـ  77/1870(ترين متفكر از ميان اينان اقبال لاهوري  برجسته
  .تفكر غربي است و هم منتقد آن

 روش دكـارت  گفتـار در    تر با فلسفه غرب در ايران از ترجمـه رسـاله              اما آشنايي جدي  
توسـط محمـد علـي     ) ش ه 1317 (سـير حكمـت در اروپـا      ش و تأليف كتاب     .  ه 1310(

با ايـن كتـاب بـود كـه خواننـدگان ايرانـي بـراي        . آغاز شد) ش ه 1321 ـ  1257(فروغي 
نخستين بار با يك دوره تاريخ فلسفه غرب به زبان فارسي آشنا شدند و از آن پـس، رفتـه                    

  ٢.ظريات فلاسفه غرب وارد ادبيات فلسفي ايران شدرفته مفاهيم، اصطلاحات و ن
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با تأسيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و تدريس فلسفه غـرب در آن          
و همزمان ترجمه برخي از كتب فلسفي غرب بـه زبـان فارسـي، توجـه جمـع بيـشتري از                     

حمد فرديـد،   غلامحسين مصاحب، يحيي مهدوي، سيد ا     . ايرانيان به فلسفه غرب جلب شد     
منوچهر بزرگمهر و حميد عنايت، برخي از پيشروان در معرفـي و ترجمـه فلـسفه غـرب در                   

  .ايران هستند
اي بيـشتر از      آشنايي با برخي از ابعاد تفكر غربي، بويژه فلسفه سياسي آن البته پيـشينه             

اد هاي ماركسيـستي نيـز از طريـق اتح ـ          انديشه. گردد  اين دارد و به دوره مشروطيت باز مي       
جماهير شوروي سابق، زودتر از ساير كشورهاي خاورميانه به ايران آمد، اما فعاليت رسـمي               
و جدي آن با تأسيس حزب توده ايران شدت گرفت و آثار بسياري از ماركسيسم بـه زبـان                   

اصـول  كتاب . هاي ايراني تأليف شد فارسي ترجمه شد و آثار فراواني نيز توسط ماركسيست    
اراني   آثار فلسفي تقي    . يوليتزر، كتابي نسبتاً پرخواننده در ايران شده بود        ژرژ مقدماتي فلسفه 

  .و پس از او احسان طبري نيز از آثار طراز اول فلسفه ماركسي در ايران بود
هـاي ايـران اسـت و         در زمان حاضر، فلسفه غرب از موضوعات مورد توجه در دانـشگاه           

ژه فلسفه تحليلي به طور جـدي تعقيـب         هاي مختلف غربي، بوي     تدريس و تحقيق در فلسفه    
آثار بسياري از فلسفه غرب به زبان فارسي ترجمه گرديـده و آثـاري نيـز در ايـن                   . شود  مي

هاي فراوانـي دربـاره فلـسفه غـرب و همچنـين مقايـسه                نامه  پايان. زمينه تأليف شده است   
  .فلسفه غرب با فلسفه اسلامي تهيه شده است

  
  سفه غرب علماي اسلامي معاصر و فل-2

برخـي از   . شـوند   شماري از عالمان ديني از پيشگامان مطالعه فلسفه غرب محسوب مي          
. انـد  اينان فلسفه غرب را بدون واسطه و مستقيم از متـون غربـي مـورد مطالعـه قـرار داده          

رويكرد اين عالمان به فلسفه غرب، انفعالي نبود، بلكه اينان رويكردي نقادانه و تطبيقـي را                
در اين جا به نحو اجمال به برخي از عالمان ديني كـه بـه فلـسفه غـرب                   . نددر پيش گرفت  

  .كنيم اند، اشاره مي توجه كرده، با آن مواجهه فعال داشته
  
  ابوالحسن شعراني. 2ـ 1

هاي اصـلي فرانـسوي و انگليـسي           آثار فلسفي غرب را به زبان       نخستين عالم ديني كه   
) ق ه 1393 ـ  1320(د علامه ابوالحسن شعراني مطالعه كرد و آشنايي عميق با آن پيدا كر



 
 
 
 

 
 
 
 

159

 
رب

ه غ
سف

ا فل
ه ب

جه
موا

در 
عه 

شي
يه 

علم
زه 

حو
ان 

گام
يش

پ
   

او همچنين نخستين ايراني بود كه گزارشي جامع از فلـسفه غـرب همـراه بـا نقـد و        . است
  .ارائه داد) 1316چاپ (مقايسه آن با فلسفه اسلامي در رساله فلسفه اولي 

 در گويـد و سـپس   وي در اين رساله به طور گذرا از ادوار تاريخ فلسفه غرب سخن مـي         
شـود و     چهار شعبه فلسفه، يعني امور عامه، سمع الكيـان، تجريـد و الهـي وارد بحـث مـي                  

هاي هستي شناسـي، فلـسفه طبيعـت، علـم الـنفس و               ترين موضوعات و آرا در زمينه       مهم
شعراني با رويكردي منطقي و حقيقت جويانه به فهـم، تفـسير و             . كند  الهيات را بررسي مي   

او همچنين در اين رساله     . پردازد  ن با آراي فلاسفه اسلامي مي     نقد فلسفه غرب و مقايسه آ     
كوشـد بـراي مـصطلحات فلـسفي غـرب،            با استفاده از فرهنگ واژگان فلسفه اسلامي مي       

توان علامه شعراني را پيشگام       بنابراين مي . هايي مناسب از فلسفه اسلامي ارائه دهد        معادل
  .فلسفه غرب دانستگذار در مواجهه عالمانه و منطقي با  و بنيان

 بـه نظـر     ٣.»اند  مبدأ فلسفه در يونان از مشرق بوده و آنها تكميل كرده          «از نظر شعراني    
 امـا در شـرق فلـسفه        ٤،»پيش از قرن ششم قبل از ميلاد در يونان فلسفه نبوده اسـت            «او  

  .وجود داشته است، پس يونانيان، آغازگران فلسفه نبودند
شـكاكان،  : بـرد   از چند مكتب فلسفي جديد نـام مـي        پس از اين مرور تاريخي، شعراني       

شكاكان هر نوع علـم بـه واقـع را فـوق            . تجربيين، فلسفه وضعيه، فلسفه مادي، و مثاليين      
كننـد و اسـتدلال       تجربيين، تنها به حس ظاهر و بـاطن تكيـه مـي           . دانند  قدرت انساني مي  

. كنـد    حس ظاهر اعتماد مـي     فلسفه وضعيه يا پوزيتيويسم، فقط به     . دانند  عقلي را معتبر نمي   
ها در مطابقـت صـور        مثاليين يا ايدآليست  . پندارند  ماديون، امور غير محسوس را معدوم مي      

ذهني با موجودات خارجي شك دارند و برخي از آنها ر اصـل وجـود عـالم خـارجي ترديـد                     
اسـت كـه تـصورات اشـياء را     ) جـان دك (به نظر او منشأ مذهب مثالي، سخن لوك       . دارند
  .كند تن اشباح آنها تفسير ميياف

از نظر شعراني، كانت از مثاليين معتدل است و اصل وجود عالم را مسلم، اما كيفيـت و                  
داند، كانت بر آن است كه حتي علم ما بـه نفـس خـود، حـضوري                   احوال آن را نامعلوم مي    

در فلسفه كانت، قضاياي حمـل اولـي ذاتـي          . نيست، بلكه حصولي و از طريق مفهوم است       
كانـت،  . يقيني هستند، اما قضاياي حمل شايع صـناعي نيـاز بـه بررسـي و تحقيـق دارنـد                  

داند و خدا و تجرد نفس را بر مبناي           اعتبار و حكمت عملي را معتبر مي        حكمت نظري را بي   
  ٥.كند آن اثبات مي

دانند و    گرايان هستند كه استدلال عقلي را معتبر مي         گروهي ديگر از فلاسفه اروپا عقل     
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اند؛ ماننـد دكـارت، لايـب         اكثر حكما از اين دسته    . شمارند  ك و اغلاط را قابل رفع مي      شكو
  .نيتز و مالبرانش

كند و به     شعراني در موارد متعددي، آراي فلاسفه اروپا را با فلاسفه اسلامي مقايسه مي            
ه ريزد؛ مانند مقايـسه نظري ـ      اي يا تطبيقي را پيش از همه پي مي          اين ترتيب، فلسفه مقايسه   

لاك در ادراك با قول به اشباح در فلسفه اسلامي، مقايسه نظر دكارت در بـاب مكـان بـا                    
نظر ابن سينا در اين باب، مقايسه پنج نظريه فلاسفه غربي درباب جسم با پـنج نظريـه در                   
بين فلاسفه و متكلمان اسلامي، تطبيق نظريه انكار جوهر جسماني هيوم و استوارت ميـل               

لي، تطبيق دو نظريه تركيب اتحادي و انضمامي نفس و بدن در غرب با            با نظريه نظام معتز   
لايب نيتـز بـا     ) هم آهنگي پيشين بنياد   (دو نظريه در فلسفه اسلامي، مقايسه تقارن اتفاقي         

سخن ابوالهذيل علاف، مقايسه برهان صديقين دكارت و لايب نيتز با سـخن قيـصري در                
ز طريـق معرفـت نفـس بـر وجـود خـدا بـا بيـان            اين باره، مقايسه بيان دكارت در برهان ا       

ملاصدرا در اين زمينه، مقايسه مضمون شعر ابوالعتاهيه با مـضمون شـعر ولتـر در برهـان                  
ها با نظر بعضي از متكلمين مانند جاحظ در عدم نياز جهان          مقايسه نظر دئيست    اتقان صنع، 

ه شـمول علـم واجـب بـه         به خدا پس از خلقت، و مقايسه نظر بعضي از فلاسفه اروپا دربار            
  .ذات خود نسبت به علم تفصيلي او به جزئيات عالم با نظر ملاصدرا در همين باب

يكي ديگر از وجوه اثر شعراني، نقد آراي فلاسفه غرب است؛ مانند نقد نظريه ارگانيسم               
در بحث از مبدأ حيـات، نقـد نـسبتاً تفـصيلي نظريـه تبـديل انـواع دارويـن و اشـكال بـه                        

انـد، رد نظـر منـسوب بـه           هـايي كـه از بقايـاي حيوانـات داشـته            يي كه از يافتـه    ها  استنتاج
ذيمقراطيس در بحث بخت و اتفاق به وجوه مختلف، و تفسير نظريه حلول و وحدت وجـود         

  .پنتئيستي و نقد آنها
شعراني در رساله ديگري كه در باب فلسفه نگاشته است نگاه جديدي به فلسفه نمـوده                

شـيوه تبويـب و تبيـين       . ده او از تجارب فلسفي شرق و غـرب اسـت          است كه حاصل استفا   
او . مباحث فلسفي در اين رساله، بسيار متفاوت از شيوه رايج در بين حكماي اسلامي اسـت             

كند و درباب برخي از اقسام آن توضيحاتي مقدماتي بـا             فلسفه را به هشت قسم تقسيم مي      
مابعدالطبيعـه يـا علـم      . 1: اقسام عبارتند از  اين  . دهد  استفاده از آراي فيلسوفان مختلف مي     

علـم  . 7علم اخـلاق،    . 6علم جمال،   . 5منطق،  . 4علم النفس،   . 3حكمت طبيعي،   . 2الهي،  
  ٦.فلسفه قانون. 8اجتماع، 

اعتنايي و گريز است، نه انفعال و         چنان كه ديديم، مواجهه شعراني با فلسفه غرب نه بي         
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كوشـد بـه فهـم عميـق آن           او نخست مي  . تهادي است دنباله روي؛ بلكه فعال، خلاق و اج      
اش بـا     برسد و به زباني درخور آن دست يابد، سپس به نقد منطقي و منصفانه آن و مقايسه                

هـاي فلـسفه غـرب و تجـارب           كوشد از ظرفيـت     آن گاه مي  . يازد  فلسفه اسلامي دست مي   
ه ايـن همـه را در   و البت ـ. فيلسوفان غربي براي رشد و پويايي فلسفه اسـلامي بهـره گيـرد          

  ٧.دارد هاي نخستين را در اين راه بر مي دهد و گام وار ارائه مي مقياسي كوچك و نمونه
  
  علامه طباطبايي. 2ـ 2

پس از طي مراحلي از تعليم علـوم  ) ش ه 1360 ـ  1281(سيد محمد حسين طباطبائي 
اي   ن بادكوبـه  استاد فلسفه او سيد حـسي     . اسلامي به يادگيري رياضيات و فلسفه روي آورد       

هاي فلسفي استادش در اصول و فقه، آيت االله محمـد حـسين               وي همچنين از انديشه   . بود
  .اصفهاني بهره برد و در عرفان و سلوك معنوي از ميرزا علي قاضي استفاده كرد

  
  نقد ماركسيسم و ايدآليسم. 4ـ 2ـ 1

م و برخي ديگـر     هاي فارسي و عربي، ماركسيس      علامه طباطبائي از طريق آثار و ترجمه      
او با تشكيل جلسات نقـد و بررسـي فلـسفه           . هاي جديد غربي را مطالعه كرده بود        از فلسفه 

اي از     شمـسي و تـشكيل حلقـه       1330هاي غربي مطرح در دهه        ماركسيسم و ديگر فلسفه   
وي بـه  . هاي غربي را آغاز كرد  با برخي فلسفه  شاگردان خاصش، مرحله جديدي از مواجهه     

  . را تأليف كرداصول فلسفه و روش رئاليسمسات، كتاب بلند آوازه دنبال اين جل
علامه طباطبائي در اين كتاب ضمن نقدي قوي بر فلسفه ماركسيـسم، تقريـري نـو از                 

اين اثر هم از جهت اشتمال بر آراي نو، هم از حيـث روش طـرح                . فلسفه اسلامي ارائه داد   
 ـ            ايـن  . سـابقه بـود     سفي بـديع و بـي     بحث و تبويب مباحث فلسفي و هم از نظر ادبيـات فل

نخستين بار بود كه يك فيلسوف اسلامي از نظريه معرفت بـه صـورتي جديـد و ابتكـاري                   
گويد و مباحث مابعدالطبيعي در باب هستي، حركت، زمان و الهيات فلسفي را نيز                سخن مي 

 ايـن   اما با همـه   . كند  هاي فلسفي معاصر طرح مي      در قالبي نو و تا حدودي ناظر به پرسش        
هـاي   منـدان انديـشه   مزايا، كتاب به جهت فشردگي و سنگيني قلم براي بسياري از علاقـه     

امــا شــرح و بــسط مطالــب كتــاب بــه قلــم مرتــضي مطهــري، . فلـسفي، دشــوارياب بــود 
ترين شاگرد علامه، موجب گرديد كـه كتـاب اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم بـه                     برجسته

 فلسفي در طول دست كم چهار دهه در ايران تبديل           ترين و تأثير گذارترين كتاب      پرخواننده
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  .شود
هايي چون بركلي موجب شده است كه ايشان در اين كتاب،             مواجهه علامه با ايدآليست   

. اي متفاوت با آن چه در گذشته بوده است، شروع كند            فلسفه را نظمي ديگر داده و از نقطه       
اركرد آن تفكيك بـين واقعيـت و        به نظر ايشان آغاز فلسفه، تفكيك فلسفه از سفسطه و ك          

  .پندار است
ها اصل واقعيـت، غيـر قابـل انكـار اسـت، و انكـار        از نظر او، برخلاف ادعاي ايدآليست  

بنـابراين، ايدآليـسم، كـه همـه يـا          . واقعيت، خود متضمن و مستلزم اقرار به واقعيت اسـت         
  .گرداند، باطل است بخشي از واقعيت را به پندار بر مي

كه واقعيت هست و شناخت آن نيز ميـسر اسـت، كـار فلـسفه، شـناخت                 پس از آن جا     
اما از سوي ديگر، اين نيز يك واقعيت است كه ذهن آدمي، خطاپذير است و               . واقعيت است 

ممكن است غير واقع را به جاي واقع بپنـدارد، از ايـن رو، فيلـسوف بـراي شـناخت واقـع                      
  .ر، متمايز كندكوشد حقيقت را از پندار و واقعيت را از اعتبا مي

ايـن خطـا اولاً در مقايـسه بـا     . وقوع خطا در ادراك حسي، مستلزم انكار واقعيت نيست 
خارج است، ثانياً در مورد هر خطايي، ادراك صوابي هست، ثالثاً نوعي از ادراك به نام علـم               

هـاي حـضوري و       با استفاده از بـديهيات، يافتـه      . حضوري داريم كه اساساً خطا ناپذير است      
الجمله نائـل گرديـد و        توان مجهولات را معلوم كرد و به حقيقت اشياء في           اعد منطق مي  قو

  .در مسائل بنيادين اعتقادي از شكاكيت و ايدآليسم و نسبيت، دوري جست
كنـد و در رد       علامه در رد معرفت شناسي مادي، تجـرد ادراك را مطـرح و اثبـات مـي                

  .كند يالي و عقلي را تبيين ميگرايي افراطي، مراتب مختلف ادراك حسي، خ حس
كند كـه عـلاوه بـر علـومي كـه            شود و اثبات مي     سپس علامه وارد مبحث جديدي مي     

كاشف از واقع هستند، علومي هم هست كه فقط در محدوده ذهن، اعتبار دارند و به جهان                 
ي باشند كه انسان بـرا      اين نوع ادراكات اعتباريات به معني الاخص مي       . خارج، ناظر نيستند  

كند؛ مانند مفاهيم ملكيت و رياسـت و          رفع نيازهاي حياتي فردي و اجتماعي خود وضع مي        
در جعل مفاهيم اعتباري، انـسان تحـت تـأثير نيازهـايش از طريـق               . ديگر مفاهيم حقوقي  

اين معاني برخلاف ادراكات حقيقي،     . دهد  عوامل احساسي، حد چيزي را به چيزي ديگر مي        
چون اعتباريات، تـابع نيازهـاي حيـاتي        . كنند  از نفس الامر نمي   قراردادي هستند و حكايت     

پذيرنـد و از همـين جهـت از اطـلاق و              انسان هستند با تغيير وضعيت و نياز دگرگوني مـي         
  ٨.ضرورت قضاياي حقيقي برخوردار نيستند
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هاي فلسفي غربـي      اين مباحث از يك سو ناظر به رد آراي برخي از فيلسوفان و مكتب             
  .ف ديگر، بازسازي نظام فلسفي اسلامي استاست و از طر

طرح مباحث الهيـات و كـلام اسـلامي در صـياغتي نـو و نـاظر بـه فـضاي فكـري و                        
وي در آثار مخـتلفش، بـه       . هاي نو از ديگر آثار مواجهه علامه با دنياي جديد است            پرسش

  به مباحـث نـو در موضـوعات مختلـف فلـسفي، كلامـي، اخلاقـي،                تفسير الميزان ويژه در   
هاي مختلف، نظريـات      اجتماعي و علمي به مناسبت متعرض شده و كوشيده است در زمينه           

  .اي را ارائه دهد تازه
  
  مرتضي مطهري. 4ـ 3

فلــسفه را از علامــه ســيد محمــد حــسين ) ش ه 1385 ـ  1298(مرتــضي مطهــري 
  .طباطبائي و امام خميني آموخت

 ـ        يكي از ويژگي   او بـه جهـت     . سفي اسـت  هاي شهيد مطهري، طرح تطبيقي مباحث فل
هاي غربي از كساني است كه بيشترين سهم را در طرح تطبيقـي مباحـث                 آشنايي با فلسفه  

مطهري به  نحو مبسوطي، ابعـاد مختلـف مكتـب ماركسيـسم از ماترياليـسم                . فلسفي دارد 
دياليكتيك و ماترياليسم تاريخي تا اقتصاد و سياست ماركسي را تجزيه و تحليل و نقـادي                

اصول فلسفه  كتاب  . هاي اسلامي مقايسه كرده است      مسائل مختلف آن را با ديدگاه     كرده و   
 علامه طباطبائي با شرح گويا، دلكش و دقيق مطهري، تأثيري شـگرف و              و روش رئاليسم  

ســابقه در بــسط و تعميــق تفكــر فلــسفي، نقــد ماركسيــسم و جــذب روشــنفكران و   بــي
 در عـين    ٩ري بر كتاب اصول فلـسفه     شرح مطه . تحصيلكردگان به فلسفه اسلامي گذاشت    

عميق بودن، جذاب و روان بود؛ به طوري كه هم براي متخصصان و هم بـراي نوآمـوزان،                  
  .سودمند بود

آشنايي مطهري با فلسفه غرب، محدود به ماركسيسم نيـست، بلكـه او بـه تـدريج بـا                   
ليـل، مقايـسه و     هاي ديگر غرب نيز آشنا شد و درباره بسياري از آنها به تجزيه و تح                فلسفه

وي در شرح اصول فلسفه به ويـژه در مباحـث مربـوط بـه معرفـت، آراي                  . نقد دست يازيد  
همچنـين  . هاي عقلي و تجربي غرب را متعرض شـده اسـت            برخي فلاسفه غربي و مكتب    

مطهري در دروسي كه براي برخي اساتيد و مترجمان فلسفه غرب القا نمود و تحت عنوان                
ز شهادت وي انتشار يافت، به بررسي آراي برخـي از فلاسـفه              پس ا  شرح مبسوط منظومه  
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  .غربي همچون هيوم، كانت و هگل پرداخته است
يكي از مباحثي كه وي در آثار مختلفش به طور مبسوط به آن پرداخته، بحـث حركـت            

ها را به دقت و تفصيل، تجزيه و تحليـل            وي در اين بحث، آراي هگل و ماركسيست       . است
ها موجب شده است كـه وي بحـث حركـت در فلـسفه                اين موشكافي . ستو نقادي كرده ا   

اي طرح و تقرير كند و به نكاتي نابي در اين زمينـه دسـت                 اسلامي را با عمق و دقت ويژه      
  ١٠.يابد

هاي فيلسوفان غربي از يونـان باسـتان تـا فيلـسوفان دوره               او در آثار مختلفش، انديشه    
. راسل را مورد بحث و بررسي قرار داده اسـت         جديد همچون دكارت، كانت، هيوم، هگل و        

هاي جامعه شناساني همچون دوركهيم و ماكس وبـر و روانـشناساني              او حتي درباره انديشه   
 از جهـت وسـعت مباحـث تطبيقـي و           ١١.چون ويليام جيمز و فرويد اظهار نظر كرده اسـت         

  .يستپذير ن گستردگي نقد فلسفه غرب در موضوعات مختلف، كسي با مطهري مقايسه
گـري در غـرب، ابعـاد مختلـف كلامـي،       يابي علل گرايش بـه مـادي   مطهري در ريشه  

بـه نظـر وي يكـي از علـل          . دهـد   فلسفي و اجتماعي تفكر غربي را مورد بررسي قرار مـي          
گري، نارسايي مفاهيم ديني غرب است كه تحت عنـوان نقـش كليـسا در               گرايش به مادي  

 بحث مبسوطي را تحت عنوان نارسايي مفاهيم         او ١٢.كند  هاي مادي از آن بحث مي       گرايش
كند و در آن مبـاحثي        فلسفي غرب به عنوان برخي از علل گرايش به مادي گري طرح مي            

چون مشكل علت نخستين، مسئله تكامـل، تـصادف، خـدا و عليـت، مفهـوم آفـرينش، و                   
  ١٣.كند انتقادات هيوم بر برهان نظم را به نحو تحليلي و انتقادي بررسي مي

ت است كه او فلسفه غرب را به نحو آكادميـك، آمـوزش نديـده بـود، امـا اولاً از                      درس
كرد و ثانياً مباحثات مستقيم و   هاي فارسي و عربي فلسفه غرب به خوبي استفاده مي           ترجمه

هـا و مـدافعان فعـال و پرشـور آنهـا داشـت و              زنده با برخي از نمايندگان ايراني اين فلسفه       
  .هاي غربي آشنا شود فلسفهتوانست از اين طريق با 

تفسير و تحليل، مقايـسه بـا       : كند  شهيد مطهري در مواجهه با فلسفه غرب، سه كار مي         
هاي غربي، افزون بر اين او قدم چهـارمي را نيـز در               فلسفه اسلامي، و سرانجام نقد ديدگاه     

 نخـستين   دارد و آن، اين است كه در بسياري از موارد به نحو ابتكاري بـراي                اين راه بر مي   
شناسي، فلسفه تاريخ،     هايي چون معرفت شناسي، انسان      بار نظريه بديل اسلامي را در حوزه      

فلسفه اخلاق، فلسفه سياسي، فلسفه اجتماع، فلسفه اقتـصاد، فلـسفه ديـن و كـلام جديـد             
طرح كرده و با استفاده از تجربـه غربـي، شـعب جديـدي را در فلـسفه اسـلامي تأسـيس                      
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  .كند مي
  
  لسفه كانتف. 4ـ 3ـ 1

يكي از فلاسفه غربي كه به طور ويژه مورد توجه شهيد مطهري واقع شـده، ايمانوئـل                 
تـوان    از نظر شهيد مطهري، كانت فيلسوف مهم و تأثيرگذاري است كـه نمـي             . كانت است 

او در مباحث مختلف به ويژه در معرفت شناسي، نظريات كانت را تجزيه             . اش گرفت   ناديده
  .ه استو تحليل و نقادي كرد

صـور و مفـاهيمي كـه       : از نظر كانت، معرفت حاصل تركيـب دو دسـته از امـور اسـت              
شوند و معاني و مفاهيمي كـه ذهـن بـه طـور               مستقيماً از خارج از راه حواس وارد ذهن مي        

از تـأليف ايـن دو دسـته        . اين مفاهيم، همان مقـولات كانـت اسـت        . فطري واجد آنهاست  
آيد، ماده شناخت و آن چه ذهـن از     خارج به ذهن مي    آن چه كه از   . شود  شناخت حاصل مي  

  . خود دارد، صورت شناخت است
تـوان    شود كه كانت دريافته است كه به صرف ادراكات حسي نمـي             از اين جا معلوم مي    

بـه عبـارت   . به شناخت رسيد؛ بلكه براي حصول شناخت به مفاهيم ذهنـي نيـز نيازمنـديم       
 همچون ديويـد هيـوم، تنهـا بـا معقـولات اولـي،              گرايان افراطي   ديگر، برخلاف نظر حس   

امـا مـشكل كانـت در ايـن         . شود، بلكه به معقولات ثانيه نيز نيازمنديم        معرفت حاصل نمي  
  .داند است كه او اين مقولات را ذهني محض مي

از نظر شهيد مطهري، نخستين اشكالي كه به نظريه كانت وارد است، ايـن اسـت كـه                  
آيد؟ شـناخت   هاي خارجي شناخت پديد مي     هاي ذهني با داده     چگونه از تركيب پيش ساخته    

بايد واقع خارجي را نشان دهد؛ در حالي كه مقولات ذهني كانت، ارتباطي با خارج ندارنـد؛                 
از نظـر   . مثلاً از نظر كانت، رابطه علت و معلول، ساخته ذهن ماست، نـه حقيقتـي خـارجي                

ارج هستند، نيست، بلكه شـناخت بـه        كانت، شناخت، كشف ماهيت اشيا آن چنان كه در خ         
توانـد از     اش نمـي    بدين ترتيب كانت به رغـم خواسـته       . نحوي است كه ذهن ما اقتضا دارد      

  .، رهايي يابد شكاكيت
اعتبـار و لفـاظي و        كانت با تحليل خود از شناخت، فلسفه اولي يـا مابعدالطبيعـه را بـي              

را از نظر او رياضيات مربوط بـه فرضـيات   داند؛ زي او رياضيات را معتبر مي   . داند  خيالبافي مي 
رياضيات نيز در تحليل كانت، ذهني محض است و در نهايـت او از اثبـات   . خود ذهن است 

كانت علوم طبيعي را محصول همكـاري حـس و عقـل    . يقيني بودن رياضيات ناتوان است  
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راك جـواهر و    راه دارنـد و اد    ) هـا   فنـومن (اما اين علوم نيز تنها به ظواهر طبيعـت          . داند  مي
  ١٤.اشيا ممكن نيست) ها نومن(كشف ذوات 

درست اسـت كـه بـسياري از مفـاهيم          . داند  كانت، مقولات را فطري و ماقبل حس مي       
نفـس در ابتـداي   . اند، اما فطري دانـستن آنهـا نيـز خطاسـت          عقلي از راه حس درك نشده     

 داراي علم حـضوري     تكونش، هيچ يك از اين مفاهيم را ندارد و اساساً فاقد ذهن است؛ اما             
پـس  . كنـد   است و از واقعيات دروني خود، آگاه است و تدريجاً به آنها علم حصولي پيدا مي               

  .باشد پذير نمي اساساً چيزي به نام مفاهيم يا مقولات فطري امكان
هايي كـه در ميـان مقـولات       خطاي ديگر كانت اين است كه وي بدون توجه به تفاوت          

. داند؛ در حالي كه اين مقولات از يك سـنخ نيـستند    ا ذهني مي  گانه او هست، همه ر      دوازده
برخي از آنها از معقولات ثانيه فلسفي هستند كه منشأ انتزاع خارجي دارند و  برخي از آنهـا              

معقولات ثانيه منطقي نيز با اين      . باشند  معقولات ثانيه منطقي هستند كه ذهني محض مي       
يستند، بلكه ذهن تدريجاً آنها را از امـور ذهنـي،           كه ذهني هستند، اما فطري و ذاتي ذهن ن        

  ١٥.كند انتزاع مي
شهيد مطهري همچنين نظريات كانت در زمينه فلسفه اخلاق را به تفـصيل، تجزيـه و                

  ١٦.تحليل و نقادي كرده است
  
  فلسفه هگل. 4ـ 3ـ 2

هاي جديـد     شهيد مطهري براي فلسفه هگل نيز اهميت قائل است و بسياري از فلسفه            
وي در مواضع مختلف از آثارش، آراي هگل را طـرح           . داند  هاي هگل مي    أثر از انديشه  را مت 

مطهري، ابتدا نظريات هگل را تقرير و سپس با فلسفه اسلامي مقايسه و             . و نقد كرده است   
او در توضيح آراي فلاسفه غرب از جمله هگل از مقولات و مفـاهيم              . كند  سرانجام نقد مي  

كند و از اين طريق، آن نظريـات را بـراي فيلـسوفان مـسلمان،                 يفلسفه اسلامي استفاده م   
  .سازد قابل فهم مي

هستي براي هر چيزي به منزله جنس اسـت         . از نظر هگل، برترين مقوله، هستي است      
آيند؛ مثلاً هر يك از خصوصيات ميز را اگـر از             و ديگر امور به منزله فصل اشيا به شمار مي         

  .ماند  ولي اگر هستي را از آن بگيريم، چيزي باقي نميآن بگيريم، آن ميز باقي است،
در . گويد كه اولاً اين صفت، اختصاصي به هـستي نـدارد     شهيد مطهري در اين باره مي     

اگـر صـورت شـيئ را از       . شود كه شيئيت شيئ به صورت آن است         فلسفه اسلامي گفته مي   
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جـنس و   . واند جنس باشـد   ت  ثانياً وجود نمي  . آن شيئ بگيريم آن شيئ ديگر آن شيئ نيست        
اگـر  . شـود  فصل، خارج از يكديگر و متحد با هم هستند و با تركيبشان ماهيتي حاصل مـي       

ها وجـود دارنـد       توان پرسيد كه آيا آن فصل       وجود را جنس بدانيم و امور ديگر را فصل، مي         
 و  شود  اگر موجود نباشند با ضميمه شدن معدوم به وجود چيز جديدي حاصل نمي            . يا ندارند 

ها موجود باشند، پس داراي هستي هـستند كـه            اگر آن فصل  . شود  جنس و فصلي پيدا نمي    
جنس آنهاست و در ازاي اين جنس بايد فصلي باشـد و پرسـش دربـاره وجـود آن فـصل،                     

تـوان هـستي را       پـس نمـي   . شـود   شود و اين تسلسل در جايي متوقف نمي         دوباره طرح مي  
اش بر سـر همـه چيـز بـه      ترين اشيا است، سايه اساساً چون هستي، عام  . جنس فرض نمود  

از . اجناس، انواع و فصول يكسان در زير سـايه هـستي هـستند            . نحو يكسان گسترده است   
برترين مفهوم بودن هستي بـا جـنس        . تواند جزء چيزي قرار گيرد      همين جهت هستي نمي   
  ١٧.بودن آن ناسازگار است

عين از ديـدگاه فلـسفه اسـلامي        از نظر شهيد مطهري، مبناي هگل در وحدت ذهن و           
در ذهن، چيزهايي   . ذهن و عين، دو چيزند و عملكرد آنها نيز متفاوت است          . پذيرفته نيست 

كند و بين آنها      ذهن، امر واحد عيني را به امور متكثر تحليل مي         . هست كه در خارج نيست    
ارج، يك چيـز    گوييم انسان حيوان است، در خ       مثلاً وقتي مي  . كند  رابطه ضروري برقرار مي   

در . كنـد   بيشتر نيست؛ اين ذهن است كه آن را به موضوع، محمـول و رابطـه تجزيـه مـي                  
ذهن، بين اين سه چيز تمايز هست، در حالي كه در خارج، چنـين تمـايز و تكثـري وجـود                     

اشكال ديگر سخن هگل اين است كه اگر ذهـن و عـين، يكـي باشـند، خطـا معنـا                     . ندارد
ديگر اين كه ذهن مربـوط      . هن هست، در خارج هم خواهد بود      نخواهد داشت؛ آن چه در ذ     

  ١٨.به انسان است؛ طبق سخن هگل اگر انسان نباشد، نبايد واقعيتي در عالم باشد
  

  سيد محمد باقر صدر. 4ـ 4
در حوزه علميه نجف نيز به ) ق ه 1400 ـ  1353(آيت االله شهيد سيد محمد باقر صدر 

بعاد مختلف اين مكتب از فلـسفه و اقتـصاد و تـاريخ را              مقابله با تفكر ماركسي برخاست و ا      
 از  فلسفتناكتاب  . نقد صدر نيز بنيادي، نيرومند و ابتكاري بود       . تجزيه و تحليل و نقادي كرد     

اين كتاب، خوانندگان   . علامه طباطبائي بود  اصول فلسفه   حيث محتوا، بسيار شبيه به كتاب       
ز جهـان اسـلام يافـت و بـسيار تأثيرگـذار            بسياري در جهان عرب و اسلام و حتي بيرون ا         

در برخي از مدارس علوم ديني از جمله در حوزه علميه قم از اين كتاب بـه عنـوان                   . گرديد
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وي همچنين در كتاب    . شد  هاي جديد استفاده مي     متن درسي براي نقد ماركسيسم و فلسفه      
نقـد كـرد و نظـام        نظام اقتصادي ماركسيسم و كاپيتاليسم را به نحـو نيرومنـدي             اقتصادنا

  .اقتصادي اسلام را براي نخستين بار بازسازي كرد
  
  مباني منطقي استقراء. 4ـ 4ـ 1

اي نـو دربـاره اسـتقراء         هاي فلسفي بسيار مهم شهيد صدرا، ارائه نظريه         يكي از كوشش  
در اين كتاب، وي    .  آن را عرضه كرده است     ١٩مباني منطقي استقراء  است كه در كتاب مهم      

ت و مباحث منطقي و معرفـت شـناختي مربـوط بـه آن را طـرح و نظريـات                   نظريه احتمالا 
كنـد و خـود، نظـام منطقـي و معرفـت              فلاسفه غربي را در اين زمينه تحليل و نقادي مـي          

كند كه از آن نه تنها در معرفت به طور عام، بلكه در الهيـات        شناختي جديدي را عرضه مي    
  .كند و حتي فقه نيز استفاده مي

وجو در بين جزئيات يك كلي براي رسـيدن بـه حكمـي كلـي                  معناي جست  استقراء به 
استقراء تام، مشاهده تمام موارد يك      . شود  استقراء بر دو قسم ناقص و تام تقسيم مي        . است

. حكم است، مانند اين كه ببينيم تك تك دانش آموزان مدرسه الف، فارسي زبـان هـستند                
 دانش آموزان مدرسـه الـف، فارسـي زبـان     كنيم كه همه  در اين صورت به آساني حكم مي      

هستند روشن است كه اين نتيجه در حكم يك قضيه شخصيه است، نه يـك حكـم كلـي                   
آن چه معمولاً در علوم در پي آن هستيم رسيدن به احكام و             . شمار  قابل تعميم به موارد بي    

شـمار يـك      يبديهي است كه افراد ب    . شمار بشود   قوانين كلي است كه بتواند شامل افراد بي       
بلكـه معمـولاً مـصاديق متعـددي از يـك كلـي             . وجو نيـستند    كلي، قابل مشاهده و جست    

گردد، مانند اين كه با ديدن موارد زيـادي از            شود و آن گاه حكم كلي صادر مي         مشاهده مي 
كنيم   كند و نديدن مورد خلافي حكم مي        اين كه آهن در پي حرارت يافتن، انبساط پيدا مي         

گويند؛ به ايـن      اين استقراء را استقراء ناقص مي     . يابد   پي حرارت انبساط مي    كه هر آهني در   
  .اند، نه همه افراد جهت كه فقط برخي از افراد يك كلي، مشاهده شده

نخستين پرسش درباره استقراء ناقص، اين است كه آيا به صرف مشاهده موارد متعـدد               
د و عليت يكـي را بـراي ديگـري اثبـات            توان تلازم آنها را استنتاج نمو       تقارن دو پديده مي   

  نمود و به قانوني كلي دست يافت؟
پرسش ديگر اين است كه آيا راهي وجود دارد كه با طي آن بتوان از طريـق مـشاهده                    

  تقارن به عليت رسيد؟
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بـه صـرف    . دهـيم   هـا مـي     سرنوشت علم، وابسته به پاسخي است كه به ايـن پرسـش           
گيرند كه از بررسـي جزئيـات بـه           علوم وقتي شكل مي   . مشاهده هرگز علم نخواهيم داشت    

  .بيني كنيم قوانين كلي دست يابيم و بتوانيم در پرتو مشاهدات گذشته آينده را پيش
ب عقلي و تجربي در حل مسئله استقراء،        هاي دو مكت    شهيد صدر پس از بررسي ديدگاه     

مكتـب  . كنـد  مكتب جديدي را تحت عنوان مكتب ذاتي در حل مسئله اسـتقراء طـرح مـي     
ذاتي با مكتب عقلي در اين عقيده موافق اسـت كـه اسـاس معرفـت بـشري يـك دسـته                      

تـوان بـا اسـتفاده از ايـن      قضاياي بديهي و پيش از تجربه است؛ اما در اين كه چگونه مـي          
اياي نخستين، قضاياي ديگري را استنتاج و استخراج كرد و معرفت بشري را افزايش و               قض

  .گسترش داد، با مكتب عقلي اختلاف دارد
داند، اما ديـدگاه جديـد        مكتب عقلي، تنها راه رشد معرفت بشري را توالد موضوعي مي          

هـاي    معرفـت شهيد صدر علاوه بر توالد موضوعي به توالد ذاتي نيز معتقد اسـت و بيـشتر                 
جنبـه  : از نظر شهيد صدر، هر شناختي دو جنبـه دارد         . داند  بشري را محصول توالد ذاتي مي     

اي اسـت     جنبه ذاتي، همان ادراك ماست و جنبه موضوعي، قـضيه         . ذاتي و جنبه موضوعي   
  .كه ادراك شده است و واقعيتي مستقل دارد

طقي اسـت كـه بـين قـضايا         مراد از توالد موضوعي، افزايش معرفت از راه ارتباطات من         
تواند منشأ شناخت قضيه ديگري باشد كه         شناخت يك قضيه يا چند قضيه مي      . برقرار است 

مثلاً اگر بدانيم سقراط، انسان است و انسان، فاني است، خواهيم دانست            . ملازم با آنهاست  
 مـستلزم نتيجـه هـستند و احـوال           مقدمات قياس به طور ضروري،    . كه سقراط، فاني است   

  .وحي و رواني شخص تأثيري در اين امر نداردر
مراد از توالد ذاتي، اين است كه معرفتي از معرفتي ديگر به دست آيـد بـدون ايـن كـه          

اي باشد، بلكه اين نوع معرفت از راه          هاي آن دو، يعني بين قضاياي آن ملازمه         بين موضوع 
  .آيد هاي ذاتي آن دو معرفت به دست مي ملازمه بين جنبه

. مرحله اول، توالد موضوعي اسـت     : شناخت استقرائي، دو مرحله دارد    ر شهيد صدر    از نظ 
در اين مرحله، شناخت ما در آغاز و مشاهدات اوليه به صورت احتمال است، اما با مـشاهده                  

شود تا ايـن كـه بـه بـالاترين درجـه احتمـال                موارد بيشتر، اين احتمال تدريجاً تقويت مي      
امـا رشـد درجـه      . مرحله، منطق اسـتنباطي ارسـطوئي اسـت       منطق حاكم در اين     . رسد  مي

رساند و بر طبق منطق ارسطوئي، رسيدن به يقين از اين             گاه ما را به يقين نمي       احتمال هيچ 
اما مرحله دوم، مرحله توالد ذاتـي اسـت كـه مـا را از احتمـال بـه يقـين                     . راه ميسر نيست  
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زم است دو مرحله توالد موضوعي و ذاتـي        بنابراين، براي تفسير دليل استقرائي لا     . رساند  مي
در مرحله توالد موضوعي بايد نشان دهيم كه چگونه استقراء به رشد احتمال             . را تبيين كنيم  

  .انجامد و در مرحله توالد موضوعي جهش از احتمال به يقين را بايد توضيح دهيم مي
ي از  چون تبيين رشد احتمال مبتنـي بـر حـساب احتمـالات اسـت، شـهيد صـدر برخ ـ                  

كند و سرانجام، خود تعريف جديدي از         ترين نظريات مربوط به احتمالات را بررسي مي         مهم
دهد و بر پايه آن رشـد احتمـال در دليـل اسـتقرائي را بـر        احتمال براساس علم اجمالي مي    

  .كند حسب اصول اوليه حساب احتمالات محاسبه مي
قين از راه استقراء، نخست يقين       در مرحله توالد ذاتي براي تبيين چگونگي وصول به ي         

  .كند منطقي، موضوعي و ذاتي تقسيم مي: را به سه نوع
اي همراه با علم به محال بـودن خـلاف آن؛    يقين منطقي عبارت است از علم به قضيه 

سـقراط مـرد    «بـا   » سقراط مرد دانشمندي اسـت    «مانند يقين به تلازم منطقي بين قضيه        
خـط مـستقيم    «يا يقين در قضاياي ضـروري، ماننـد         كه اولي متضمن دومي است،      » است
اين يقيني اسـت كـه در   . كه خلاف آن محال است » ترين فاصله ميان دو نقطه است       كوتاه

  .يقين رياضي نيز از همين نوع است. منطق ارسطو مراد است
گونـه شـك يـا احتمـال      يقين ذاتي عبارت است از جزم انسان به يك قضيه بدون هيچ  

اي  داند، مانند اين كـه كـسي بـا ديـدن نامـه       ن كه خلاف آن را محال نمي      خلاف آن، با اي   
يقين كند كه از دوست اوست، چون خط آن شبيه به خط دوست اوست، با اين كه معمـولاً               

يقين ذاتي به حالـت روانـي       . براي ديگر افراد در اين مورد ممكن است يقيني حاصل نشود          
  .شخص بستگي دارد

ي كه حاصل قرائن و شـواهدي اسـت كـه آن را بـراي هـر                 يقين موضوعي، يعني يقين   
  .اين يقين، امري عيني و مستقل از حالت رواني افراد است. نمايند انسان متعارفي موجه مي

احتمـال ذاتـي، احتمـالي اسـت كـه          . شـود   احتمال نيز به ذاتي و موضوعي تقسيم مـي        
ضـوعي درجـه تـصديقي    احتمـال مو . شخصي بالفعل دارد و به ادله و شواهد وابسته نيست        

  .كنند است كه ادله و شواهد ايجاب مي
از همين جهت بـا     . شود، يقين منطقي نيست     يقيني كه از راه دليل استقرائي حاصل مي       

يقـين اسـتقرائي يقـين موضـوعي     . پذير نيـست  منطق استنباطي ارسطوئي اين يقين توجيه    
رائي به يقـين بـه آن دسـت         خواهيم از تصديق احتمالي به تعميم استق        در اين جا مي   . است
  .براي جهش از ظن به يقين به اصل معرفت شناختي زير نيازمنديم. يابيم
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هاي احتمالي در يك محور جمـع شـوند، و آن محـور بـا                 هرگاه مقدار فراواني از ارزش    
گردآمدن آن مقدارها داراي ارزش احتمـالي بزرگـي شـود، ايـن ارزش احتمـالي بـزرگ در             

اي است كـه      گويي ساختمان معرفت بشري به گونه     . شود  بديل مي شرايط خاصي به يقين ت    
هاي احتمالي بـسيار نـاچيز را حفـظ كنـد، بلكـه در چنـين مـوردي، ارزش           تواند ارزش   نمي

رود؛ بـه ايـن معنـا كـه ارزش            احتمالي كوچك به سود ارزش احتمالي بـزرگ از بـين مـي            
بـين رفـتن آن ارزش احتمـالي        در چنين موردي از     . شود  احتمالي بزرگ به يقين تبديل مي     

كوچك در نتيجه عواملي نيست كه بتوان بر آنها چيره شد و از آنها گريخت، بلكه نـابودي                  
احتمال كوچك و تحول ارزش احتمالي بزرگ به يقـين، لازمـه حركـت طبيعـي شـناخت                  

اي   هاي احتمالي در يك محور است؛ بـه گونـه           بشري است و در نتيجه انباشته شدن ارزش       
هاي بديهي تصديقي كـه       چنان كه گريز از هيچ يك از درجه       . ز از آن ممكن نيست    كه گري 

آيد، ممكن نيست؛ مگر در حالاتي كه شخص، دچار انحرافـي در              بدون واسطه به دست مي    
  ٢٠.فكر باشد

هـاي اسـتقرائي، شـهيد صـدر معرفـت            پس از تبيين چگونگي تحصيل يقين به تعميم       
كنـد كـه بـسياري از         كنـد و بيـان مـي        ود را طرح مي   شناسي مبتني بر مكتب توالد ذاتي خ      

كنـد،   معارف بشري حتي برخي از آن چه را كه منطق ارسطوئي به عنوان بديهيات ياد مـي            
  .كند حاصل روش استقرائي است كه مكتب ذاتي، آن را تبيين مي

  
  حائري يزدي. 4ـ 4

 چون ميـرزا  فلسفه اسلامي را نزد اساتيدي) ش ه 1378 ـ  1302(مهدي حائري يزدي 
االله ايسي و بيش از همه امام خمينـي           مهدي آشتياني، آيت االله سيد احمد خوانساري، سيف       

حائري، نخستين فيلسوف طراز اول اسلامي است كه فلسفه غـرب را بـه صـورت                . آموخت
هاي غربي تحصيل كرده و استاد مسلّم در فلسفه غرب به ويژه شاخه               آكادميك در دانشگاه  

حائري پس از اتمام دروس سنتي در حوزه، به آمريكا رفت و فلسفه             . استتحليلي آن شده    
هاي جرج تون، ميشيگان و تورنتو تحصيل نمود و پايان نامـه دكتـري                غرب را در دانشگاه   
وي .  نوشـت ٢١ علم حضوري:  اصول معرفت شناسي در فلسفه اسلاميخود را تحت عنوان  

. ا و كانادا و سپس در ايـران تـدريس نمـود           هاي مختلف آمريك    سالياني چند نيز در دانشگاه    
  .حائري در فهم فلسفه غرب و مقايسه و نقد آن سرآمد است

ترين سهم او در فلسفه اسلامي معاصر، طرح فلسفه تطبيقي به صورت تخصـصي                مهم
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هرچند در بين برخي از فلاسفه معاصر در ايران بـه مـواردي از فلـسفه تطبيقـي بـر                    . است
حـائري  . ي از اين فيلسوفان، دسترسي مستقيم به فلسفه غرب نداشتند         اما بسيار . خوريم  مي

به جهت اين كه علاوه بر تخصص در فلسفه اسلامي و علم اصول، بـه زبـان انگليـسي و                    
فلسفه جديد غرب تسلط داشت، فلسفه تطبيقي به معناي آكادميك آن را رشد داد، گو اين                

  .كه فرصت كافي براي بسط و توسعه آن نيافت
ري بر ضرورت آشنايي عميق مسلمانان با فلسفه غرب و ارتباط علمـي بـا غـرب و                  حائ

او بر آن است كه بايد بكوشيم فهم عميقـي          . معرفي فلسفه اسلامي به جهانيان تأكيد دارد      
رابطه ما بايد در سطحي باشد كه بتوانيم        «: نه آشنايي سطحي  . از فلسفه غرب داشته باشيم    

... يابيم و زيربناي انديشه اصيل خود را نيز به آنها ارائه دهـيم            ها را در    زيربناي فكري غربي  
  ٢٢.»ها و زيربناهاي فكري غرب دريابيم اقتصاد و تكنولوژي غرب را بايد براساس فلسفه

حائري به رغم تسلط بر فلسفه غرب، سخت به فلسفه اسلامي به ويژه فلسفه ملاصدرا               
 وي فلسفه غرب، به ويژه فلـسفه تحليلـي،          از نظر . كند  وفادر است و از مواضع آن دفاع مي       

تر از فلـسفه اسـلامي اسـت، امـا از جهـت محتـوا و حـل برخـي              شناسي پيشرفته   در روش 
  ٢٣.تر بوده است معضلات مهم فلسفي، فلسفه اسلامي بسيار موفق

فلـسفه  . يكي از مزاياي فلسفه اسلامي از نظر حائري عدم دوگانگي در تاريخ آن اسـت        
نواخت را تا سر حد كمال  پيموده است، بـرخلاف فلـسفه غـرب كـه                   اسلامي يك راه يك   

شـود و تـشتت آرا و         گسيختگي در آن هست و به فلسفه كلاسـيك و جديـد تقـسيم مـي               
  ٢٤.انحرافات فكري در آن بسيار است

حائري در اكثر آثارش، مباحث فلسفي را به صورت مقايسه بين آراي فلاسـفه غربـي و      
  .كند هاي فيلسوفان غربي را نقد مي واردي، ديدگاهكند و در م اسلامي طرح مي

گويـد    حائري درباره مقايسه فلسفه غرب به ويژه فلسفه كانت بـا فلـسفه اسـلامي مـي                
كنيم؛ به خاطر اين است كه به نظـر بنـده، فلـسفه،               اين كه ما روش تطبيقي را تأكيد مي       «

 ـ             ادي بـين آنهـا نيـست،       يك تفكر انساني با يك زبان انساني است و در حقيقت، تفاوت زي
رو در آثار خود به تفـضيل نظـر كانـت            از اين  ٢٥.»تفاوت در طرز بيان و اظهار مطلب است       

  .دهددربارة وجود خدا و نيز وجود محمولي را مورد نقد و بررسي قرار مي
اي مطالعه نمود، مقايـسه       توان به نحو مقايسه     هاي كه مي    از نظر حائري، يكي از عرصه     

  .سفه غرب با مباحث الفاظ علم اصول فقه استمباحث زباني فل
حــائري بــه فلــسفه تحليلــي غــرب توجــه خاصــي دارد و روش فيلــسوفان تحليلــي را 
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اما اين بدين معنا نيست     . كند  پسندد و با اين روش، مسائل فلسفه اسلامي را بررسي مي            مي
 آراي  يكـي از اشـتغالات او نقـد       . كه وي با همـه آراي فيلـسوفان تحليلـي موافـق اسـت             

آشنايي وي با فلـسفه تحليلـي غـرب از يـك سـو و تـسلطش در                . فيلسوفان تحليلي است  
فلسفه و منطق اسلامي، علم نحو و علم اصول از طرف ديگر به وي توانـايي اسـتثنائي در                   

  ٢٦.تفسير و نقد فلسفه تحليلي داده است
  

  محمد تقي جعفري. 4ـ 5
كنـار فراگيـري علـوم اسـلامي،     در ) ش ه 1377 ـ  1304(محمد تقي جعفري تبريزي 

فلسفه اسلامي را نزد ميرزا مهدي آشتياني در تهران و شيخ صدرا قفقازي و شيخ مرتـضي                 
منــد بــه مطالعــه آرا و  وي از دوران جــواني، علاقــه. طالقــاني در نجــف اشــرف آموخــت

او انديشه غربي به معنـاي      . هاي متفكران از ملل مختلف از جمله فلاسفه غرب بود           انديشه
شناسـي،    هاي مختلف فلسفي و علوم انساني از فلـسفه، الهيـات، انـسان              عامش را در حوزه   

اخلاق، حقوق، معرفت شناسي تعليم و تربيت، فلسفه زيبايي و هنر و فلـسفه علـم مطالعـه             
هاي فلسفي در داخل و خارج      ها و نشست    جعفري در بسياري از همايش    . بررسي كرده است  

وگـو و     نظران بـسياري در فلـسفه غـرب گفـت            فلاسفه و صاحب   از ايران حضور داشته و با     
او مكاتباتي نيـز بـا برخـي از فلاسـفه و متفكـران معاصـر از جملـه                   . مصاحبه داشته است  

  .برتراندراسل داشته است
جعفري به عنوان يك فيلسوف معاصر اسلامي تقريباً در تمام دوره حيات فلسفي خـود               

تـوان بـه وجـوه        اين مواجهه را مي   . ن مرتبط بوده است   با فلسفه غرب مواجهه داشته و با آ       
نخستين وجه آن مطالعه گسترده در فلسفه غرب و يـادگيري آن اسـت؛              . مختلف نشان داد  

دوم، نقد فلسفه غرب، سوم، استشهاد به سخنان فلاسفه غرب براي تأييـد نظريـات مـورد                 
، پنجم، گرفتن موضـوع و  قبولش، چهارم، مقايسه مسائلي از فلسفه غرب با ديدگاه اسلامي       

شـايد  . اي از فلسفه غرب و كوشش براي تبيين ديدگاه اسلامي در آن زمينـه اسـت                 مسئله
او در طـرح بـسياري از       . بيشترين استفاده جعفـري از فلـسفه غـرب از گونـه پـنجم باشـد               

موضوعات از مطالعاتش در فلسفه غرب الهام گرفته اسـت، موضـوعاتي همچـون، هنـر و                 
  .ه حيات، آزادي، فلسفه تاريخ و تمدن، فلسفه علم، فلسفه دين و حقوق بشرزيبايي، فلسف

 كه در دهه سوم عمـرش نوشـته اسـت، اقـوال     رابطه انسان ـ جهان، جعفري در كتاب 
وي در آثـار    . بسياري از فلاسفه غرب را درباره چيستي مـاده نقـل و بررسـي كـرده اسـت                 
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 ــ ــشمندان غربــي را متع ــا  . رض شــده اســتمخــتلفش آراي فلاســفه و اندي مواجهــه او ب
انديشمندان غربي، فقط مواجهه سلبي نيـست، بلكـه در بـسياري از مـوارد او بـراي تأييـد                    

گاه نقد آرايي را كـه بـا آن           البته او هيچ  . كند  نظرش به سخنان متفكران ديگر استشهاد مي      
ي همچـون   او در آثارش، آراي فيلسوفان بسيار     . موافق نبوده است از نظر دور نداشته است       

  .ماكياولي، توماس هابز، ديويد هيوم، برتراند راسل و آلفرد نورث وايتهد را نقد كرده است
ترين شعب جديد فلسفه را مـورد      ، يكي از بغرنج   تحقيقي در فلسفه علم   جعفري در كتاب    
انـد؛    گويد كه فيلسوفان معمولاً به تعريف فلسفه علم نپرداخته          او مي . بررسي قرار داده است   

  .كه گويي از نظر وي اين امر، قدم نخست در اين بحث است حاليدر 
تـر از آن چـه كـه فلاسـفه سـنتي اسـلامي اراده                 جعفري، فلسفه را در معنـايي وسـيع       

.  اسـت   از اين رو وي در آثارش از موضوعات متنوعي سخن گفتـه           . برد  كنند، به كار مي     مي
ه نبايـد تـصور كـرد كـه او يـك            البت ـ. محور تفكر فلسفي او بيشتر، انسان است تـا وجـود          

توجه . انسان براي او بدون ارتباط با خدا تقرري ندارد        . اومانيست يا اگزيستانسياليست است   
او به انسان شناسي از اين باب است كه بدون خودشناسي نه خداشناسي ميسر اسـت و نـه                   

انـه  چنين مقصودي فقـط در ارتباطـات چهارگ       . زندگي انساني يا حيات معقول ممكن است      
  .يابد ها تحقق مي انسان با خود، با خدا، با جهان هستي و با ديگر انسان
اش و بـه خـصوص بـدون توجـه بـه              توجه محض به انسان بدون ارتباطات چهارگانـه       

بـست منتهـي      حركت او در مسير كمال و تعالي و قرار گرفتن او در جاذبـه ربـوبي بـه بـن                   
اي كه به هر بهانه و دليلي براي سـير            فلسفه. فلسفه بايد به تعالي بشر كمك كند      . شود  مي

انسان به سوي كمال، سد ايجاد كند، موجب نااميدي گردد و آدمـي را از حركـت بـاز دارد،            
  .غايت فلسفه، تحول تكاملي ذات انسان يا همان استكمال نفس است. مطلوب نيست

 عوامل اصلي   دار تحقيق درباره ماهيت اصول كلي نتايج و         از نظر جعفري، فلسفه، عهده    
  ٢٧.ارتباطات چهارگانه انسان است

عبارت است از فعاليت عالي مغز به وسيله انديـشه و           «نويسد، فلسفه     در جايي ديگر مي   
  :تعقل و دريافت در قلمروهاي پنجگانه

  ...اصول مبنايي
  .مسائل ماقبل تشكل قضاياي علمي
  .مسائل مابعد تشكل قضاياي علمي

  .رار قضاياي علميمسائل همزمان با بروز و استم
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  ٢٨.»هاي ماوراء طبيعي نفس مباحث مربوط به مختصات و فعاليت
، تقسيم پذيري جسم، مبادي كلـي و امـور عامـه    »من«مباحثي همچون واقعيت وجود   

فلسفه، ثبات ابعادي از نفس انساني، قابل شناخت بودن واقعيت اشياء، منشأ نظم طبيعـت،               
البته در همه ايـن     .  كه در فلسفه از آنها بحث شود       و حقيقت زيبايي برخي از مسائل هستند      

موارد، آن چه به عهده فلسفه است بيان اصول بنيادي و كلي است كه همان احكـام كلـي                   
  .هستي است

اين نگاه وسيع به فلسفه موجب شده است كـه وي عـلاوه بـر مطالعـه آثـار رسـمي و                
اني چـون ويكتورهوگـو،     كلاسيك فلسفي توجه خاصي به ادبيات جهـاني و آثـار نويـسندگ            

او با نگاه فيلسوفانه و انسان شناسـانه بـه آثـار ادبـي              . تولستوي و داستايفسكي داشته باشد    
پـردازد؛ چنـان كـه او بـا همـين             نگرد و به تحليل و نكته سنجي در آنها مـي            متفكران مي 

  .كند رويكرد به آثار ادبا و شعراي ايراني همچون مولوي و خيام و نظامي و حافظ توجه مي
توانـد    براي جعفري، تفكر فلسفي، اصالت دارد و مرزهـاي تـاريخي و جغرافيـايي نمـي               

مـلاك رد و قبـول در فلـسفه، منطـق و برهـان اسـت نـه                  . فيلسوفان را از هم جـدا كنـد       
گوني را هرگز نبايد به عنوان تضاد         اين تنوع و گونه   . هاي ثانوي   كشي  ها و صف    بندي  تقسيم
  .ها تلقي نمود فلسفه
  

  محمد تقي مصباح. 4ـ 6
از شـاگردان علامـه طباطبـائي، چنـد     ) ش ه 1313(آيت االله محمد تقي مصباح يزدي    

سال پيش از انقلاب اسلامي ايـران و چنـد سـال پـس از آن درگيـر مباحـث مربـوط بـه                        
ماركسيسم بود و فلسفه و تفكر ماركسيسم را به طور عام، به طور تفصيلي، بحث و نقـادي                 

ترين اثر در      در زمان انتشارش، دقيق    پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك   كتاب  . كرده است 
شـد و بـا اشـتياق وافـر از سـوي روشـنفكران                رد اصول دياليكتيك ماركسي محسوب مي     

  .شد حوزوي و دانشگاهي مطالعه مي
هايش به همـراه طـرح مباحـث اسـلامي            مصباح در آثار مختلفش و همچنين در درس       

منـدي در       وي بـه نحـو نظـام      . كند   متفكران غربي را بررسي مي     همواره نظريات فلاسفه و   
هاي مختلف هم آراي فلاسفه غربي را تحليل و نقد كرده و هم به تأسـيس و تقريـر                     حوزه

معرفت شناسي، الهيات،   : ها عبارتند از    برخي از اين حوزه   . هاي اسلامي پرداخته است     ديدگاه
  .فه سياستدين شناسي، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلس
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هايي كه آيت االله مصباح در آثار مختلفش بـه تقريـر و نقـد آن پرداختـه      يكي از مكتب  
هـا ادراك حقيقـي منحـصر در ادراك           از نظر پوزيتيويـست   . گرايي افراطي است    است، حس 

تجربه نيز منحصر بـه تجربـه       . اي به نام عقل وجود ندارد       حسي است و نيروي درك كننده     
  .هاي دروني و حضوري، ارزش علمي ندارند فتحسي بيروني است و يا

هـاي   ها بـا ناديـده گـرفتن شـناخت     دهد كه پوزيتيويست وي در نقد اين آرا توضيح مي      
بندنـد و در       معقول براي ارزش شناخت را مـي        حضوري و بديهيات عقلي، راه هر نوع تبيين       

  .رسند بست شكاكيت مي توجيه معرفت بشري به بن
هاي شناخت آدمـي، علـم        مختلفش با تحليل و موشكافي در بنيان      استاد مصباح در آثار     

از نظر وي بديهيات نيز برگرفتـه از علـم          . داند  حضوري را مبدأ و مبناي شناخت بشري مي       
هـاي حـضوري بـه مقابلـه بـا            وي با ابتناي معارف يقيني بشري بر يافته       . حضوري هستند 

عرفت شناسي و مابعد الطبيعه اسلامي      پردازد و بر همين مبنا م       گرايي مي   شكاكيت و نسبيت  
  .كند را مبتني مي

هايش مـورد تجزيـه و تحليـل          ها و درس    يكي از موضوعاتي كه استاد مصباح در كتاب       
اي قرار داده و نظريات فلاسفه غرب را در آن زمينه بررسـي كـرده اسـت، اخـلاق                     مقايسه
ترين مباحث فلسفي     مهم وي مباحث بسياري را در زمينه اخلاق طرح كرده است، اما          . است

هـا و مكاتـب        اخلاقـي، نقـد ديـدگاه       كه در اين زمينه ارائه كرده، درباب تعيين معيار ارزش         
  .مختلف فلسفه اخلاق و سرانجام تبيين و بازسازي مستدل نظام اخلاقي اسلام است

هـاي    با ايـن كـه او در حـوزه        . بر اين اساس، استاد مصباح را بايد فيلسوف اخلاق ناميد         
هاي بـسياري دارد، امـا        ختلف فلسفي از جمله در مابعد الطبيعه و معرفت شناسي، نوآوري          م

هـاي    هر چند سهم ديگر بزرگان معاصر در نقـد مكتـب          . در فلسفه اخلاق، او مؤسس است     
توان ناديده گرفـت، امـا انـصاف          اخلاقي غرب و بيان ديدگاه اسلامي درباب اخلاق را نمي         

منـد     نقد عميق و تفصيلي نظريات اخلاقي و تأسيس نظام         اين است كه كسي چون وي به      
  .فلسفه اخلاق اسلامي و ارائه نظام منسجم اخلاق اسلامي نظريه پردازي نكرده است

  
  اي به برخي ديگر از علما اشاره. 5

اينان شايد در اين زمينـه،      . علماي آشنا با فلسفه غرب منحصر به افراد ياد شده نيستند          
نظر در    اما علماي آشنا و حتي صاحب     . اند  ند و آثار بيشتري عرضه كرده     تر هست   شناخته شده 

  .فلسفه غرب، بسي بيش از نامبردگان است
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، نظريـات   دو فيلـسوف شـرق و غـرب       او در كتاب    . يكي از اينان حسينعلي راشد است     
  .ملاصدرا درباره حركت و زمان را با نظريات انيشتين مقايسه و بررسي كرده است

 دكتر بهشتي از عالماني است كه با فلسفه غـرب آشـنا بـود و از طريـق                  شهيد آيت االله  
وي مدتي فلـسفه هگـل را       . كرد  هاي اروپايي، اين فلسفه را مطالعه مي        متون اصلي به زبان   

  .هايي بر آثار هگل دارد كرد و حواشي و يادداشت تدريس مي
 حركـت در طبيعـت از       از آيت االله رباني شيرازي، كتابي درباره مسئله حركت با عنـوان           

اي، مـسئله حركـت را از         ديدگاه دو مكتب برجاي مانده است كـه در آن بـه نحـو مقايـسه               
  .ديدگاه فلسفه اسلامي و فلسفه ماركسي بررسي كرده است

شك دكتر احمد احمدي، دومين عالم ديني است كـه اشـتغال              پس از حائري يزدي، بي    
شك او مترجم، مدرس و صـاحب نظـر           يب. آكادميك درازمدت به فلسفه غرب داشته است      

هاست كه به تدريس فلسفه غرب و فلسفه تطبيقي در دانـشگاه              سال. در فلسفه غرب است   
  .و حوزه و راهنمايي دانشجويان و طلاب در اين زمينه اشتغال دارد

آيت االله جعفر سبحاني در آثار متعدد در موضوعات مختلف همچـون الهيـات، معرفـت                
  .ق، آراي فلسفه غرب را بحث و بررسي كرده استشناسي و فلسفه اخلا

اينها كساني بودند كه با فلسفه غرب مواجهه مثبت كردند، اما جمع زيـادي از عالمـان                 
امروزه البتـه وضـع بـه    . نسل گذشته، فلسفه غرب را ناديده گرفتند و توجهي به آن نكردند        
بتـه همچنـان كـساني      ال. گونه ديگري است و توجه به فلسفه غرب، رو به گسترش اسـت            

  .كنند اهميت تلقي مي هستند كه آن را ناديده و بي
  

  نسل جديد حوزه و فلسفه غرب. 6
آن چه گفتيم مربوط به عالماني است كه پيش از انقلاب اسـلامي نـشو نمـا كردنـد و                    
پيشگام در مواجهه با فلسفه غرب بودند، هر چند برخي از آنها پـس از انقـلاب نيـز فعـال                     

اما مواجهه نسل جديـد     . اما شخصيت علمي آنها پيش از انقلاب شكل گرفته است         اند،    بوده
توجه عالمان دين به    . عالمان كه پس از انقلاب اسلامي ظهور كردند، داستان ديگري دارد          

فلسفه و تفكر غربي پس از انقلاب شدت گرفت و زمينه مساعدي بـراي آشـنايي بـا ايـن                    
  .افكار فراهم آمد

هـاي برخاسـته از فلـسفه     ديني و اصول فلسفه سنتي در برابر پرسـش       دفاع از باورهاي    
هاي جديد بسياري از عالمان ديني و دين پژوهان را به مطالعه فلسفه غـرب               غرب و چالش  
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هـاي    كرسـي . آثار بسياري در اين زمينـه ترجمـه و تـأليف گرديـد            . و تأمل در آن واداشت    
جمـع زيـادي بـا    . اي علميه داير گرديده ها و حوزه مختلف تدريس فلسفه غرب در دانشگاه 

هاي مختلف مشغول شدند و آثـار مختلـف    شور و شوق به تعليم و تعلم و تحقيق در فلسفه        
  .نامه مرتبط با فلسفه غرب توليد شد اعم از كتاب و مقاله و پايان

اي در حـال ورود بـه جامعـه ماسـت و              ها و نظريات غربي بـه صـورت فزاينـده           انديشه
فلسفه غربي  . كشند  ها باورهاي متافيزيكي و ديني ما را به چالش مي           ن انديشه بسياري از اي  

هـاي    و نسل جديد با فلسفه    . اكنون يك عامل تأثيرگذار در تفكر فلسفي ايران معاصر است         
هاي مختلفي همچـون معرفـت شناسـي، فلـسفه ديـن و فلـسفه                 مختلف غربي و در حوزه    

ريـزي   ست و بنيان فلسفه تطبيقـي در حـال پـي   سياست و اخلاق و زبان و غير آن درگير ا         
بسياري از اهل فلسفه به تحليل و نقد فلسفه غرب و مقايسه آن با فلـسفه اسـلامي                  . است

هايي چون معرفت شناسي، فلسفه دين، فلـسفه و           اين فعاليت، بيشتر در حوزه    . اشتغال دارند 
ها مشهود    اين عرصه كوشش براي نظريه پردازي در      . هاي مضاف است    زبان و ساير فلسفه   

  .است
توانند با مواجهه خردمندانه با فلسفه و تفكر          نسل جديد عالمان و پژوهشگران ديني مي      

گيري از آن همراه بـا         را به فرصت تبديل كنند و با فهم و نقد آن و بهره              غربي، اين چالش  
. ت كنند استفاده از سنت فلسفي خود به توسعه، تعميق و معرفي فلسفه و تفكر اسلامي هم              

در اين دوره، . اين مرحله اقتضا دارد كه فلسفه غرب به طور عميق و تخصصي مطالعه شود         
  .سخنان كلي و پراكنده و استفاده از منابع ضعيف و دست دوم، چندان ارزشي ندارد

اطلاع از ميراث فلسفي خود، شـيفته         برخي بي . امروزه فلسفه غرب در ايران حضور دارد      
اعتنـا و غافـل       هاي غربي شده، نسبت به سنت فلـسفي خـود بـي             هو مجذوب انحاي فلسف   

دانند و گروهـي آن را اساسـاً    برخي از اينان، فلسفه اسلامي را متعلق به گذشته مي         . هستند
در مقابـل اينـان،     . داننـد   تر از فلسفه مي     دانند؛ گاهي آن را به علم كلام، نزديك         فلسفه نمي 

داننـد و جـز ميـراث         نياز از آن مـي      يرند و خود را بي    گ  گروهي نيز فلسفه غرب را ناديده مي      
  .دانند فلسفي خود هيچ تفكري را شايسته نام فلسفه نمي

توجه انحصاري برخي محافل دانشگاهي به فلسفه غرب و عدم توجه كـافي برخـي از                 
براي اين كه بـين     . حوزويان به آن، دانشگاه و حوزه را از نظر فكري از هم دور خواهد كرد              

اي برقرار شود، هم توجه بيشتر دانشگاهيان به ميـراث            و مركز علمي، گفتمان سازنده    اين د 
. هـاي جديـد ضـروري اسـت      فلسفي بومي و اسلامي و هم توجه بيشتر حوزويان به فلسفه          
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اگـر  . شود، اما لازم اسـت گـسترش بيـشتري يابـد            البته اين توجه در هر دو مركز ديده مي        
آشنا باشند و گروهي تنها با زبان فلسفي اسلامي و زبـان     گروهي تنها با زبان فلسفي غرب       

شود كه كمترين زيـان       مشتركي در ميان نباشد، زمينه براي سوء تفاهم و منازعه فراهم مي           
  .آن جدايي و بيگانگي اينان نسبت به يكديگر است

نيـاز از   توان خـود را بـي      توان از ميراث غني فلسفه اسلامي چشم پوشيد و نه مي            نه مي 
آن چه امروز به آن نيازمنديم راهي است كه گروه سـوم            . أملات فلسفي ديگر ملل دانست    ت

اينان با اتكاي به سنت فلسفي خود، با رويكردي حقيقت جويانـه و انتقـادي،               . كنند  طي مي 
  .كنند هاي جديد استقبال مي نه مقلدانه و نه خصمانه، از انديشه

مطالعه فلسفه غـرب  . في ما ضروري استتوجه به فلسفه غرب براي بالندگي تفكر فلس   
هاي نو، تواناتر شدن فلسفه ما، امكـان مبادلـه            موجب طرح موضوعات جديد، گشايش افق     

فكري و تاثيرگذاري بر متفكران دنياي امروز و افزايش قدرت دفاعي مـا در مقابـل افكـار                  
  .شود مهاجم مي

ت و تحقيقـاتي نيـز در       هر چند متون بسياري از فلسفه غرب به فارسي ترجمه شده اس           
زمينه فلسفه غرب صورت گرفته و آثاري پديد آمده است، اما با ايـن حـال در مواجهـه بـا                     

اي   امروز فلسفه غرب به نحو گـسترده      . فلسفه و تفكر غربي ما همچنان در آغاز راه هستيم         
شـود؛ در حـالي كـه ايـن           بدون هيچ گونه مديريت و برنامه ريزيي ترجمـه و اقتبـاس مـي             

كاري كه فيلسوفان اسلامي نخستين بـا       . ها نياز به غربال و تهذيب  و بررسي دارند           شهاندي
آنان فلسفه يوناني را تحـصيل و سـپس در پرتـو            . فلسفه يونان كردند، امروز نيز لازم است      

  .هاي اسلامي و ميراث بومي تعديل و تكميل كردند آموزه
ترجمـه مـتقن متـون      . اشـته شـود   هاي مختلفي بايد برد     در مواجهه با فلسفه غرب، گام     

پردازي در    اصلي، تحليل و شرح آرا، نقد و ارزيابي آرا، مقايسه و تطبيق آرا و سرانجام نظريه               
هاي فلسفي است كه براي يك مواجهه منطقي و سازنده به آن              موضوعات جديد از فعاليت   

  .نيازمنديم
ده مـؤمن اسـت،     از آن جا كه علم و تفكر، ميراث مشترك بشري است و حكمت، گمش             

هاي ديگر نبايد محدود به فلسفه غرب باشد، بلكه بايد به همه جا سركـشيد                 مطالعه فلسفه 
در اين زمينـه شـرق، بـه ويـژه هنـد در             . هاي ديگر ابناي بشر بهره برد       و از حاصل انديشه   

  .حكمت و فلسفه سخن زيادي براي شنيدن دارد
  



 
 
 
 

 
 
 
 

180

ال 
س

هم
ازد

ي
 /

ره 
شما

رم
چها

 و 
هل
چ

ز / 
تان

مس
 

87  

  گيري نتيجه. 7
در مواجهه عالمان شـيعي بـا فلـسفه غـرب، رويكـرد             چنان كه ديديم نكته قابل توجه       
آن برخورد غير منطقي و خشن و طرد هر انديشه نـو            . منطقي و عقلاني با آن فلسفه است      

بينيم در اين جا رخ نداد؛ چنان كه خودباختگي و مجـذوب              كه در قشريوني چون سلفيه مي     
سـلامي خـود كـه در       شدن در برابر اين افكار و فراموش كردن هويت و ميـراث بـومي و ا               

آنها نـه   . بينيم، در ميان اين دسته از عالمان ديني جايي ندارد           برخي روشنفكران غربزده مي   
كوشـش  . اش گرفتنـد  مجذوب فلسفه غرب شدند، نه يكسره  آن را انكار كردند و نه ناديده          

براي فهم، اهتمام به نقد و مقايسه و سرانجام تـلاش بـر ارائـه نظريـات بـديل اسـلامي،                     
سرّ اين مطلـب، وجـود سـنت فلـسفي          . هايي است كه آنها كوشيدند در اين راه بردارند          امگ

  .نيرومند در ايران اسلامي و شيعي است
هـاي      توجه فلاسفه اسلامي به فلسفه غرب، منشأ برخي آثار و تحولات مثبت در حوزه             

 فلـسفه،  هـاي مختلـف    توجه به تاريخ فلسفه، پرداختن به شاخه      . فلسفي اسلامي شده است   
اي مباحـث، توجـه بـه آرا و اقـوال جديـد،               طرح موضوعاتي جديد در فلسفه، ارائه مقايـسه       

تـداوم  . تحولاتي در نظام آموزش فلسفه برخي از آثار و نتايج آشنايي با فلسفه غرب اسـت               
تر هم در فلسفه اسلامي و هم در فلسفه غربي            تواند منشأ تحولاتي عميق     جدي اين راه مي   

  .گردد
دهد كه فلسفه اسلامي برخلاف آن چه برخي           علماي نوگراي ياد شده نشان مي      تجربه

پندارند در ذات خود منحصر به شاخه محدودي از فلسفه نيست، بلكه ظرفيت گـسترش             مي
تـوان همـه     هاي خـردورزي فلـسفي را دارد و بـا اسـتفاده از اصـول آن مـي                   در همه زمينه  

هـاي   ني و اجتماعي را تأسيس نمود و در حـوزه هاي انسا  هاي مضاف؛ به ويژه فلسفه      فلسفه
  .وگو و رقابت سالم علمي شد هاي فلسفي وارد گفت مختلف با ديگر سنت

دهد كه هر متفكر نيرومند و صـاحب همتـي كـه از سـويي                 اين تجربه موفق نشان مي    
هـاي     و ديگر معارف اسلامي داشته باشد و از طرف ديگر با انديـشه              قدمي راسخ در فلسفه   

تواند با موفقيت، راه اين بزرگان را ادامه      هاي نوين آشنا باشد، مي      ها و چالش    ر و پرسش  ديگ
  .دهد
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